
 

  
  
  
  
  
  
  

  فلسفة آباء كليسا
  *علي شهبازي

  
Harry Austryn Wolfson (1970), The Philosophy of The Church 

Fathers (Faith, Trinity, Incarnation), 3rd ed., Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University Press, pp. xxvi+ 635. 
نظيـر، بـه    هري اوسترين ولفسن را، اگـر نگـوييم بـي         

تـرين محققـان تـاريخ        تـوان يكـي از مهـم        جرئت مي 
او كه بـيش از نـيم قـرن عمـر علمـي         . فلسفه دانست 

  خود را در دانشگاه هاروارد گذرانـد اسـتاد برجـستة          
تاريخ فلسفة قرون وسطي، فلسفة اسلامي، يهـودي و         

ولفـسن بـر اسـاس ديـدگاه و رويكـرد           .  بود مسيحي
دار   اش كه هر فيلسوف يا مكتب فلـسفي را وام           اصلي

كوشد با كـاوش در هزارتـوي         داند، مي   و وارث گذشته و منبع و منشأ تحولات آينده مي         
ها، در بررسي هر نظام فكري يا حتي يك باور خاص ردپـاي گذشـته را در    آرا و انديشه  

به همين سـبب اسـت كـه او اولاً    . ر يا باورهاي بعدي آفتابي كند    آن و نفوذ آن را در باو      
 تلمـودي و     و ثانيـاً روش مطالعـة      دانـد   واكاوي و تحليل متون را وظيفة اصلي خود مـي         

او از نگاه اتمي بـه  . دهد هاي متداول ترجيح مي استنتاجي را بر ديگر روش ـ  روش فرضي 
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هـا يـا      اي كه انديـشه     مرزهاي ساختگي ها سخت بيزار است؛ از اين رو          مكاتب و انديشه  
سـازد از ميـان    هاي فلسفي، مثلاً يهـودي، مـسيحي و اسـلامي، را از هـم جـدا مـي                   م  نظا

  . دهد خوبي نشان مي دارد و گسترة وسيع داد و ستد ميان آنها را به برمي
هـاي اسـتاد ولفـسن بـا          ، سومين پژوهش از سلسله پـژوهش      فلسفة آباء كليسا  كتاب  

 Structure and growth of)هـاي فلـسفي از افلاطـون تـا اسـپينوزا       ار و رشد نظامساختعنوان 

philosophical systens from Plato to Spinoza)اين كتاب در چهار بخش و مجموعاً هيجده .  است
بخش اول به مبحث ايمان و عقـل؛ بخـش          .  صفحه است  635فصل تنظيم شده و شامل      

      سـرّ  (گانـه   ثل افلاطوني؛ بخش سـوم بـه سـرّهاي سـه        دوم به مسئلة تثليث، لوگوس و م
  .ها اختصاص دارد ؛ و بخش چهارم به بدعت)پيدايش، سرّ تثليث و سرّ تجسد

  
  بخش اول

ولفسن در مبحث ايمان و عقل و نسبت اين دو با يكديگر به پشت صـحنة ايـن بحـث                    
م را  كشد و خاستگاه اولـين باورهـاي نخـستين اجتماعـات مـسيحي در اورشـلي                 سر مي 

هـاي مـسيحيِ پوشـانده شـده بـر باورهـاي يهوديـانِ                  جويد تا بلكه بتوانـد صـورت        مي
هـاي مربـوط بـه        طور كلي در تمـام بحـث        در اين مورد، و به    . شده را نشان دهد     مسيحي

تـرين    براي ولفسن، پس از فيلون مهـم      . ، فيلون داراي اهميت فراوان است     »فلسفة ديني «
او بـراي   . ويژه بـا آيـين يهـود، پـولس اسـت             خود، به  حلقة ارتباطي مسيحيت با گذشتة    

هايي از    هاي مسيحي، فرقه    تر كردن تأثير باورهاي غيرمسيحيان بر اولين جماعت         مشخص
برد كه ساكن فلـسطين بودنـد و هنگـامي       يهوديان را به نقل از فيلون و يوسفوس نام مي         

وي در ايـن  . خـشيدند اي از عقايد خود رنگ و لعاب مسيحي ب         كه مسيحي شدند به پاره    
كند كه او نيز مانند فيلون يهودي با بررسي جهان         ويژه بر پولس قديس تأكيد مي       مورد، به 

كيـشان او نيـست بلكـه         هاي پيرامون خود دريافت كه حقيقـت تنهـا نـزد او و هـم                امت
نسبت ميان  . هاي ديگر نيز پيدا كرد       باورهاي امت   توان در مجموعه     را مي   هايي از آن    بهره

ــه     ــاطني آن از دغدغ ــاي ب ــريعت و معن ــاهري ش ــاي ظ ــان، معن ــريعت و ايم ــا و  ش ه
اگر كسي بتواند به مدد قوة عقـل خـود پـرده از معنـاي               . هاي مهم پولس بود     دلمشغولي

كنندة كلام ظاهري خواهد بود؟       باطني و نهان شريعت بردارد، آيا آن معنا، يا معاني، باطل          
 و بدان تمـسك جـست؟ اگـر روزي شـريعت            توان بر دامن شريعت آويخت      تا كجا مي  
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  ها و اهداف خود را تحقق بخشد آيا اين به معناي از ميان رفتن آن است؟ تمامي امكان
از . پولس هنگامي كه مسيحي شد عيساي مصلوب را همان مسيحاي موعـود خوانـد             

اش آغاز نشد بلكه او موجودي روحاني بود كه پيش            نظر او زندگي عيسي با تولد زميني      
ز آفرينش جهان وجود داشت و براي رهايي آدميان در هيئت يك انسان از زنـي بـاكره                  ا

حكمت ازلي كه از سوي خدا به آدميان وحي         : پولس به دو حكمت قائل است     . زاده شد 
او . كند  شود و حكمت انساني و اين جهاني كه آدمي با كوشش خود آن را كسب مي                 مي

داند و معتقد اسـت انكـشاف         مري گذرا مي  انكشاف حكمت ازلي در شريعت موسي را ا       
وي اولـي را حكمـت خـدا و دومـي را     . حقيقي و واپسينِ آن در شخص عيـسي اسـت      

حكمت جهان همان فلسفه است كـه يونانيـان بـا عقـل خـود               . خواند  حكمت جهان مي  
حكمـت خـدا كـه ابتـدا در شـريعت موسـي و سـپس از                 . كسب آن مبادرت كردنـد     به

پولس ايـن دو حكمـت را در تقابـل بـا     .  نام دارد »معرفت«عيسي منكشف گشت     طريق
  .داند يكديگر مي

عـلاوه بـر آبـاء      (اي ديگـر از آبـاء كليـسا            دوم قرن دوم و ظهـور دسـته         با آغاز نيمة  
اي  گونـه  نويسان معروف شدند، مسيحيت، به پيـروي از فيلـون، بـه            كه به دفاعيه  ) رسولي

كه مسيحيت در انديشة كلمنت اسكندراني بـه     در اينجا بود    . سازگار با فلسفه معرفي شد    
پيـدايش مـسيحيتِ   . اي رسـيد كـه يهوديـت در انديـشة فيلـون رسـيده بـود            همان نقطه 

شده، يعني مسيحيتي كه با فلسفه سازگار و استوار بـر آن باشـد، معلـول عـواملي         فلسفي
هنگـام دفـاع   مسيحيان . 2 يافته بودند مسيحي شدند؛    مشركاني كه با فلسفه تعليم    . 1: بود

فلسفه علاوه بر اينكـه  . 3كردند؛  در مقابل ادعاهاي مطرح عليه خود از فلسفه استفاده مي     
هاي مذهب گنوسـي نيـز        اي دفاعي بود نوعي مصونيت يا پادزهر در مقابل بدعت           وسيله

شد؛ لذا برخي از آبا كليسا كوشيدند در مقابل فلسفة گنوسـي، يـك فلـسفة             محسوب مي 
اي كه هم بر اصول درست فيلـسوفان يونـاني            ديد آورند، يعني فلسفه   جديد مسيحي را پ   

  . استوار باشد و هم بر باورهاي سنتي كليسا
زمان با تلاش براي سازگار كردن كتاب مقدس با فلـسفه، حركتـي نيـز از سـوي                    هم

ايـن گـروه در توجيـه       . اي ديگر از آباء در نقد فلسفه و بيهـودگي آن آغـاز گرديـد                پاره
هاي فلسفي و اختلافات موجـود        ها و آموزه    بودن بسياري از نظريه      بر كذب  حركت خود 

عنـوان راهنمـاي رسـيدن بـه حقيقـت         فايدگي فلسفه به    ميان خود فلاسفه و در نتيجه بي      
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  .كردند تأكيد مي
اش، همـواره   عموم آباء كليسا معتقـد بودنـد كتـاب مقـدس بـه سـبب منـشأ الاهـي                

ي منـدرج در فلـسفه چـون منـشأ بـشري دارنـد              هـا   و حقيقي است؛ اما ديـدگاه      درست
آنان همچنين بر آن بودند كـه كتـاب مقـدس    . بودنشان هميشگي و قطعي نيست   درست

در ايـن مـورد سـه پرسـش      . در طرح حقايق موجود در فلسفه پيشگام فلسفه بوده است         
. 2آيا دليل يا دلايلي براي صدق تعاليم كتاب مقـدس وجـود دارد؟      . 1: مهم مطرح است  

لسوفان چگونه توانستند بدون استفاده از وحي حقـايقي را كـشف كننـد كـه پيـامبران           في
توان حقايقي را كه بدون وحي كشف و          چگونه مي . 3صرفاً به مدد وحي كشف كردند؟       

شود با حقايقي كه از طريق وحي كشف و به زبان كتـاب مقـدس        به زبان فلسفه بيان مي    
پرسـش را ابتـدا فيلـون در يهوديـت و سـپس             شود يكي دانست؟ پاسخ اين سه         بيان مي 

اي از آباء نظير يوستين شهيد، كلمنت اسكندراني و ائوسبيوس تدارك             هاي برجسته   ه  چهر
ويـژه بـر روش تفـسير تمثيلـي، در مقابـل روش تفـسير                 آنان در ايـن مـورد بـه       . ديدند

 ـ             . كردند  لفظي، تأكيد مي    ـ  ظاهري اريخي ولفسن در اينجـا بـا طـرح خاسـتگاه و سـابقة ت
استفاده از تمثيل و تفسير غيرلفظي، مجموعـة تفـسيرهاي غيرلفظـي عهـد جديـد را در                  

مربـوط بـه وجـود    (شـناختي، ازلـي    ، فرجام)مربوط به ظهور مسيح(چهار گونة ظهوري  
گنجاندَ و معتقد است هر چهـار نـوع تفـسير از نـوع تفـسير                  ، و اخلاقي مي   )ازلي مسيح 

آباء كليسا، مانند فيلون يهودي، بـا دو        . ر از آن هستند   هاي يهودي و متأث     ميدراشي حاخام 
گرايـان يهـودي بـا        تمثيـل . مخالفان تمثيـل  .2گرايان افراطي؛     تمثيل.1: گروه مواجه بودند  

تأكيد افراطي بر روش تمثيليِ تفسير، به جايي رسـيدند كـه مراعـات شـعائر و مناسـك                   
ري بـه تفـسير تمثيلـي عهـد     بـه قـد   ) ها  گنوسي(گرايان مسيحي     شريعت را نفي و تمثيل    

. جديد اهميت دادند كه واقعيت تاريخي تولد، زندگي و مـرگ عيـسي را انكـار كردنـد                 
مخالفان تمثيل كه فيلون با آنها درگير بود به صورتي مطلق و تمام عيار ظاهرگرا و قائـل            

سازي فلسفيِ كتـاب مقـدس بودنـد و در            به اصالت لفظ نبودند؛ آنان تنها مخالف تمثيل       
 خود نوعي روش تمثيلي خاص داشتند كه دستشان را براي تفسير كتاب مقدس بـاز          حد
عيـار اسـتفاده از تمثيـل         قائلين به اصالت لفظ در مسيحيت نيز مخالفان تمام        . گذاشت  مي

اما در  . نبودند، بلكه از جهاتي مخالف تمثيل و از جهاتي ديگر موافق چنان روشي بودند             
توان گفـت     اي مي   ن اينكه با توجه به چه معيار و ضابطه        شود و آ    اينجا پرسشي مطرح مي   
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كه فلان سخن از كتاب مقدس را نبايد حمل بر معناي لفظي و فلان سخن را بايد حمل                  
گويـد هـر      بر معناي ظاهري و لفظي كرد؟ فيلون در اين مورد به تقليـد از رواقيـون مـي                 

 ـ    ،سخني از كتاب مقدس كه پذيرش لفظي و ظاهري آن          عنـوان    ت آن را بـه     شـأن و منزل
خلاف حكم عقل است، نبايد حمـل بـر معنـاي ظـاهري       دهد و يا بر     كلام خدا تنزل مي   

آبا كليسا نيز از اين قاعده پيروي كردند؛ اما آنان دريافتند كه اگر عقل را به تنهايي                 . گردد
آيـد    حجت و مرجع چنين تشخيصي قرار دهيم يكي از اولين مـشكلاتي كـه پديـد مـي                 

اي متوقـف     در اين صورت مرجعيت عقل را بايد در چه نقطـه          . پايان است   مشاجرات بي 
كـشد كـه مقـوم اصـول و         هايي مبتني بر كتاب مقدس به ميان مي         فرض  كرد؟ فيلون پيش  

اين اصول ريشه در وحي دارند نـه عقـل و مبنـاي             . اند  مباني دين مبتني بر كتاب مقدس     
  .پذيرش آنها مرجعيت كتاب مقدس است نه عقل

حقيقـت  « يـا  »قاعـدة حقيقـت   «هايي چـون      فرض   كليسا نيز در اين مورد به پيش       آباء
كننـد و معتقدنـد كـه ايـن           اشـاره مـي    »قاعـدة ايمـان   « يـا    »شـده از سـوي كليـسا       اعلام
انـد و عقـل در چنـين          هاي مشاجرات احتمـالي عقلـي       الخطاب  ها همان فصل    فرض  پيش

 و قواعد ايمـاني ماننـد تثليـث،    مسلمات. مواردي بايد بر سخن كتاب مقدس اعتماد كند    
تجسد، رستاخيز، و ظهور دوباره يا باورهايي نظيـر بـاور بـه وجـود و وحـدانيت خـدا،        

لازم به ذكر است كه اگر فيلـون     . اند  از اين جمله  ... آفرينش جهان و كيفر و پاداش الاهي      
 ـ  هاي كتاب مقدسي را مقدمه و مقوم اصول ايماني مي           فرض  و آباء كليسا پيش    د، ايـن  دانن

توان اثبات عقلاني كرد؛ بلكه خـود فيلـون و     ها را نمي    فرض  بدان معنا نيست كه آن پيش     
توان بـه مـدد عقـل         هايي را مي    فرض  آباء كليسا بر اين اعتقاد بودند كه صدق چنان پيش         

نكتة شايان ذكر ديگر اينكه گرچه فيلون و آباء كليسا هر دو در مـورد               . بشري اثبات كرد  
اند، ميان آنها بـه اقتـضاي         عقيده  هم) تبعيت عقل از ايمان   (از كتاب مقدس    تبعيت فلسفه   

هايي در باب معنا و گسترة تبعيت عقل از ايمان            اوضاع و احوال زماني و مكاني اختلاف      
گـذار   در يهوديت در روزگار فيلون گرچه مرتدهايي وجود داشـتند، بـدعت      . وجود دارد 

دن فلسفي كتاب مقدس اختلاف نظـر وجـود         كر  وجود نداشت و گرچه در مورد تمثيلي      
سازي در درون يهوديت منجر نشد؛ اما مـسيحيت           گاه به فرقه    ها هيچ   داشت، اين اختلاف  

در . پاره كردند و هر گروهي كه در اقليت بودند تكفيـر شـدند              ها پاره   ها و بدعت    را فرقه 
خي چـارة كـار را در   بر. شد ها شناخته  ترين بدعت اي از مهم اين ميان فلسفه مسئول پاره 
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برخـي ديگـر گفتنـد    . حذف كلي فلسفه از مسيحيت يا جلوگيري از مطالعة آن دانـستند          
ها مبارزه كرد اما نه با حذف و طرد فلسفه بلكه با تبديل آن بـه فلـسفة                توان با بدعت    مي

  . راستين مسيحي
 ـ              ءآبا  ــ ـود   كليسا ــ كه مبناي مشترك همة آنان اصل تبعيت فلسفه از كتاب مقدس ب

به نظر يك گروه، ايمانِ بسيط و : در مورد چيستي چنان تبعيتي به سه گروه تقسيم شدند        
ترين نوع ايمـان، ايمـان        ساده به تعاليم كتاب مقدس كافي است؛ به نظر گروه دوم، عالي           

عقلانــي اســت؛ بــه نظــر گــروه ســوم، ايمــان ســاده و عقلانــي داراي ارزش و مزايــاي 
سه گـروه در واقـع بـه اخـتلاف آنـان در بـاب معنـاي ايمـان                   اختلاف اين   . اند  يكساني

توان آن سه ديدگاه را تحت دو عنوان كليِ نظرية ايمان يگانه و               رو، مي   گردد؛ از اين    مي  بر
  .نظرية ايمان دوگانه ذكر كرد

بـه نظـر او ايمـان       . ترتوليان نماينده و شخصيت برجستة نظرية ايمـان يگانـه اسـت           
اي كه با تعاليم مسيحي همخـواني دارد،          ، حتي پيراسته از فلسفه    پيراسته از عقل و فلسفه    
آتن را با اورشليم چـه كـار؟ چـه سـازگاري بـين              «: گويد  او مي . بهترين نوع ايمان است   

آيد، كه خود سليمان به ما آموختـه   آكادمي و كليسا هست؟ تعاليم ما از رواق سليمان مي         
ظـر ترتوليـان ايمـان بـه معنـاي پـذيرش            به ن . »است كه خداوند را با صفاي دل بجوييد       

اوريگن نيز به گروه نظرية ايمان يگانه تعلق دارد، امـا           . تعبدي تعاليم كتاب مقدس است    
از نظر او ميان معرفت متصل به ايمان و ايمان تنها تفـاوت      . با ترتوليان اختلاف نظر دارد    

 حاصـل از   پاية دلايـل ها بر  به اعتقاد او پذيرش آموزه. هست و اولي برتر از دومي است      
ترتوليـان و   . تر از پذيرش آنها بر مبنـاي ايمـان صـرف اسـت              عقل و حكمت بسيار مهم    

دانند با اين اخـتلاف كـه از          اوريگن هر دو ايمان را مفهومي برگرفته از كتاب مقدس مي          
كار رفته در كتاب مقـدس تنهـا بـه معنـاي پـذيرش تعـاليم كتـاب          نظر ترتوليان ايمان به   

كنـد، امـا از       و چنين ايماني براي نجات و رستگاري همة آدميان كفايت مي           مقدس است 
كار رفته در كتاب مقدس گرچه به معناي پذيرش تعاليم آن اسـت،               نظر اوريگن ايمان به   

كند و كساني كه توانايي مطالعات فلسفي را          چنين ايماني تنها براي افراد ساده كفايت مي       
  .مان خود را به مدد براهين فلسفي تقويت كننددارند بايد فلسفه بياموزند و اي

: بـه اعتقـاد او    . پرداز نظرية ايمان دوگانه كلمنـت اسـكندراني اسـت           نماينده و نظريه  
، متناظر با همان لفظ موجـود در كتـاب مقـدس، وجـود دارد؛               »ايمان«در فلسفه لفظ     .1
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 فلـسفي   اصـطلاح . 3اصطلاح فلسفي ايمان با اصطلاح فلسفي تصديق يكـي اسـت؛             .2
اي بـدون برهـان عقلـي و          پـذيرش آمـوزه   : داراي معنايي دوگانه اسـت    ) تصديق(ايمان  

لفظ ايمان كه در كتاب مقدس آمـده نيـز   . 4اي در نتيجة اثبات برهاني آن؛         پذيرش آموزه 
با توجه به پذيرش تعاليم كتاب مقدس، دو نوع ايمـان           . 5داراي معنايي دووجهي است؛     

  .وع ايمان ارزش و مزيت يكساني دارنداين دو ن. 6وجود دارد؛ 
  

  بخش دوم
تـرين و البتـه    تـوان آن را مهـم   بخش دوم كتاب به مسئلة تثليث و بحث لوگوس، كه مي          

در اينجا نيز چنان كه عـادت نويـسنده   . پردازد  انگيزترين آموزة مسيحي دانست، مي      بحث
 مـسيحي  (Formula)هاي اعتقـادي   هاي رسمي و قالب ها و منشأ عبارت است، به سرچشمه  
  .پردازد عنوان قواعدي اعتقادي مي گيري آنها به و چگونگي شكل

  هاي ايماني، پـيش     طور پراكنده و به صورت شهادت       هاي تثليثي به    صور ابتدايي قالب  
هـاي   شـهادت  ها، در عهد جديد وجود داشـت و همـين پـاره       از تدوين رسمي اعتقادنامه   

.  رسمي و اعتقادي به خود گرفتنـد        منسجم صورت ايماني بودند كه در نهايت به شكلي        
تـوان در سـه گـروه         طور كلـي مـي      هاي پراكنده را به     ها يا همان اظهار ايمان      اين شهادت 

اند و متضمن ابراز اعتقـاد بـه          برخي از آنها تنها از يك جزء تشكيل شده        : بندي كرد   دسته
بـراز اعتقـاد بـه      عنوان مسيحاي موعودنـد؛ برخـي ديگـر دوجزئـي و حـاوي ا               عيسي به 

انـد و در   جزئي وحدانيت خدا و اعتقاد به عيسي مسيح هستند؛ و بالاخره برخي ديگر سه 
. شود  القدس نيز گواهي داده مي      آنها نه تنها به اعتقاد به خدا و عيسي مسيح بلكه به روح            

گيـري و منـشأ آنهـا وجـود       در مورد گروه اول و دوم مشكلي به لحاظ چگونگي شـكل           
مسيح از اعتقادات اصـلي مـسيحي هـستند؛ امـا در           كه اعتقاد به خدا و عيسي       ندارد، چرا 

هـاي قـالبي و اعتقـادي يهـودي           مورد گروه سوم بايد گفت كـه منـشأ آنهـا بـه عبـارت              
جزئي در فرآيندي قـرار گرفتنـد كـه           هاي رسمي سه    تدريج ذكر آن عبارت     به. گردد  برمي

القـدس بـه      روح. اي تثليث مقدس بـود    عنوان يكي از اجز     القدس به   نهايت آن طرح روح   
واسطة پولس معناي جديدي، معنايي اختصاصاً مسيحي، يافت كـه در آيـين يهـود فاقـد       

القـدس را   به سبب همين معناي جديد و مسيحي بود كـه پـولس روح     . چنان معنايي بود  
اينكـه آن   . عنوان سومين متعلق اعتقـاد و ايمـان محـسوب كـرد             در كنار خدا و مسيح به     
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اي جديد كه ماية آن عبارت رسمي يا قالب تثليثي شد چه معنايي بـود، اينكـه مـراد                   معن
هاي عهـد جديـد     آن قالب تثليثي چه بود، اينكه مقصود ديگر نويسندگان كتاب       پولس از 

كه از او پيروي كردند چه بود، و بالاخره اينكه آن عبارت قالبي بعـدها چـه معنـايي در                    
پنجم به  (اند كه نويسنده به تفصيل در فصول بعدي           وضوعاتيمنظر آباء كليسا پيدا كرد م     

  .پردازد به آنها مي) بعد
پيش از مسيحيت در آيين يهود سخن از وجود ازلي مسيحا و وجود ازلـي حكمـت                 

وجـود ازلـي مـسيحا در ادبيـات آخرالزمـاني و وجـود ازلـي حكمـت در                   . در ميان بود  
. هر دو در ادبيات حاخـامي مطـرح بـود         مĤب، و وجود ازلي       يهوديت فلسطيني و يوناني   

پس در آيين يهود، حكمت موجودي ازلي بود و مسيحا نيـز موجـودي ازلـي بـود؛ امـا                    
حكمـت ازلـي و     . شدنش تغيير مهمي در آن اعتقاد به وجـود آورد           پولس هنگام مسيحي  

حكمت همان شـريعت ازلـي   : مسيحاي ازلي در آيين يهود دو موجود ازلي متمايز بودند   
 به حضرت موسي وحي شد و مسيحا همان منجي ازلي بود كه بنـا بـود از نـسل              بود كه 

ازلـي را  ) شـريعت (اما تغييري كه پولس ايجاد كرد اين بود كه حكمت  . داود متولد شود  
از نظر او حكمت يا شريعت ازلي همان مسيحاي ازلي است؛          . با مسيحاي ازلي يكي كرد    

ة متوالي در انكشاف زمينـي حكمـت        شدن شريعت موسي و تولد عيسي دو مرحل        وحي
تولـد  (پولس انكشاف زميني حكمت ازلي را در دومين مرحلـة تـاريخي خـود               . اند  ازلي

پس عيسي پسر خداست و اين بدان سبب است         . كند   بيان مي  »پسر خدا «با تعبير   ) عيسي
بدين ترتيب پولس ابتدا با يكسان انگاشتن حكمت يا         . القدس در او ساكن است      كه روح 

القـدس،    يعت ازلي با مسيحاي ازلي و سپس يكسان انگاشتن مسيحاي ازلـي بـا روح              شر
نكتة شـايان ذكـر ايـن    . القدس قائل شد ويژگي و كاركردي اختصاصاً مسيحي براي روح    

مسيحاي ازلي بـا لوگـوسِ موجـود در فلـسفة           ) انجيل يوحنا (است كه در انجيل چهارم      
خوانـد و بـراي آن سـه مرحلـة           گوس مـي  فيلون حكمت ازلي را لو    . شود  فيلون يكي مي  

دو مرحله پيش از آفرينش جهـان و يـك مرحلـه پـس از آفـرينش                 : وجودي قائل است  
رو   از اين . القدس پولس كرد    يوحنا همين لوگوس فيلون را جايگزين حكمت يا روح         .آن

 / لوگـوس (القـدس     در انجيل چهارم نيز شاهد تثليثـي متـشكل از خـدا، مـسيح و روح               
  .يمهست )كلمه

آيـا پـيش از تولـد    . اما آنچه آورديم تثليثي بود مربوط به پس از تولد عيـسي مـسيح        
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هـاي    ها و نامـه     عيسي، به عبارت ديگر، از ازل نيز تثليثي بدين صورت داريم؟ در انجيل            
خـدا،  «از نظر آباء رسولي نيز تثليـثِ        . پولس اشارة روشني به وجود چنين تثليثي نيست       

شود و پس از رسـتاخيز و عـروج او تـداوم     تولد عيسي آغاز مي با »القدس  مسيح و روح  
القدس، وجـود دارنـد؛ از نظـر     پيش از تولد او تنها دو موجود ازلي، خدا و روح     . يابد  مي

آيـد    شود و اگر سخني از لوگوس به ميان مي          القدس همان مسيح ازلي تلقي مي       آنها روح 
نويس، ميان لوگـوس ازلـي و       آباء دفاعيه  اما با . شود  القدس يكي دانسته مي     آن نيز با روح   

القدس  شود و روح آيد؛ لوگوس با مسيح ازلي يكي مي       القدس ازلي تمايزي پديد مي      روح
در نتيجـه، تثليـث كـه       . گـردد   عنوان موجود سومي كه ازلي و غيرمادي است تلقي مي           به

آغـاز  القدس درآمده بـود، بـا تولـد عيـسي      اينك به صورت تثليث خدا، لوگوس و روح      
آبـاء  .  از آفرينش جهان، وجـود داشـته اسـت           از تولد او، حتي پيش      شود؛ بلكه پيش    نمي

 از   القـدس، پـيش     كليسا ابتدا به پيروي از فيلون دو مرحلة وجودي براي لوگوس و روح            
آفرينش جهان، قائل شدند؛ اما سپس از فيلون فاصله گرفته، براي آن دو تنها يك مرحلة                

تدريج در نيمة نخست قرن سوم دو نظريـه در بـاب لوگـوس در            هب. وجودي قائل شدند  
. اي بـودن آن  مرحلـه  اي بودن لوگوس و نظريـة يـك   نظرية دومرحله: كنار هم مطرح شد   

بـه نظـر   . اي رواج يافـت  مرحلـه  تدريج از ميان رفت و نظريـة يـك   اي به   نظرية دومرحله 
شـناختي    ادند، امري صرفاً روان   اي را وانه    رسد سبب اينكه آباء متأخر نظرية دومرحله        مي

بود؛ مثلاً ايرنايوس به سبب مخالفتش با مذهب گنوسي و ديگـر آبـاء متـأخر بـه سـبب             
ضديتــشان بــا مــذهب آريوســي، كــه پــسر را موجــودي حــادث و داراي آغــاز زمــاني 

  .كردند اي بودن لوگوس مخالفت مي دانست، با نظرية دومرحله مي
بودن لوگوس، مسئلة تمـايز يـا وحـدت جـوهري           اي    مرحله  پس از تثبيت نظرية يك    

بنا بر ديدگاه آريوس، كه در مـسيحيت نـوعي بـدعت        . گانة تثليث مطرح شد     اعضاي سه 
اند و    القدس به لحاظ جوهري اموري متمايز و بيگانه از هم           تلقي شد، پدر و پسر و روح      

كـيش در     تاز طرف ديگر آباء راس    . هيچ مشاركت و جنبة وحدتي ميان آنها وجود ندارد        
القـدس تأكيـد و نـام     مقابل اين بدعت آريوسي بر وحدت جوهري پـدر و پـسر و روح            

اين امر در واقـع بـه لحـاظ تـاريخي تـداوم يـا               .  را بر هر سه عضو اطلاق كردند       »خدا«
القدس را با مسيح ازلي يكي و سپس آن را با خدا              احياي همان سنتي است كه ابتدا روح      

 و  »خدا«ت اگر هر سه عضو تثليث از يك طرف داراي عنوان            در اين صور  . دانست  برابر  
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تـوان    اند، مسئلة تمـايز ميـان آنهـا را چگونـه مـي              از طرف ديگر داراي كاركردي يكسان     
: مطرح يا حل كرد؟ تمايز ميان پدر و دو عضو ديگر را آباء از قبل مشخص كرده بودنـد                  

اما . لقدس معلول پدر هستند   ا  وجود پدر معلول علل و اسبابي نيست، اما لوگوس و روح          
القدس، كه هر دو معلول پدر و بـا او برابـر و شايـستة                 مسئلة تمايز ميان لوگوس و روح     

 محل بحث و مناقشه شد و در نهايت دو نـوع تمـايز مطـرح                ،شدند  عنوان خدا تلقي مي   
القدس   آمدن روح   در عهد جديد و نزد آباء كليسا، در وصف پديد         . تمايز لفظي . 1: ديگرد

در عهـد   . تمايز علّي . 2و لوگوس از اوصاف و اصطلاحات متمايزي استفاده شده است؛           
جديد، مسيح ازلي كه آباء آن را با لوگـوس يكـي گرفتنـد، پديـد آمـده از پـدر قلمـداد           

القدس از پدر صادر گرديد و      شود كه روح    القدس گاهي گفته مي     شود؛ اما دربارة روح     مي
از آنچـه از آنِ مـن اسـت خواهـد     «القـدس   ود كـه روح  ش ـ  گاهي از زبان مسيح گفته مي     

القدس از پـدر بـه واسـطة پـسر            آباء كليسا، از جمله ترتوليان، معتقدند كه روح       . »گرفت
اما هنگامي كـه مـسيحيت بـه        . القدس تقدم دارد    آفريده شد، پس پسر بر روح     ) لوگوس(

ني كليـساها در   هـاي خـود اقـدام كـرد ابتـدا در دومـين شـوراي جهـا                  تدوين اعتقادنامه 
 قلمـداد  »پديـد آمـده از پـدر   « و پـسر را  »صادر از پدر  «القدس را     روح) 381(قسطنطنيه  

عنـوان    ايـن مطلـب بـه     . كرد، كه بدينسان تمايز ميان آنهـا تمـايزي صـرفاً لفظـي اسـت              
صـادر  «القدس را  در سومين شوراي كليسايي در طليطله، روح. اعتقادنامة شرق باقي ماند  

هم لفظي است و هم    تلقي كردند؛ اين تمايز    »پديد آمده از پدر   « و پسر را     »از پدر و پسر   
  .اين مطلب به اعتقادنامة غرب تبديل شد. علّي

  
   بخش سوم

آبـاء كليـسا از     . پـردازد   گانة مسيحيت مي    ولفسن در بخش سوم اين كتاب به سرّهاي سه        
: كننـد    و سرّ ياد مـي     القدس با عنوان راز     و روح ) لوگوس(باورهاي مربوط به خدا، كلمه      

  .سرّ پيدايش، سرّ تثليث و سرّ تجسد
دانستند؛ اما بسيار كوشيدند تا بـا اسـتفاده           آباء پيدايش لوگوس را حقيقتاً يك راز مي       

ها احـساس كردنـد كـه         رغم همة آن كوشش     به. هاي گوناگون، آن را تبيين كنند       از تمثيل 
نظير، يعنـي يـك    وس رويدادي يگانه و بيآمدن لوگ پديد . توان تبيين كرد اين امر را نمي 

حتي در جهـاني پـر از       . ها تفاوت اساسي دارد     ها و پيدايش    سرّ، است و با ديگر آفرينش     
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نظيـر اسـت؛      اي يگانه و بي     اعجازها كه همه چيز را خدا آفريده، پيدايش لوگوس معجزه         
آنچـه دربـارة   .  چيز را از عدم آفريد اما لوگـوس از ذات خـدا پديـد آمـد        زيرا خدا همه  

روسـت كـه مـثلاً        از ايـن  . كنـد   نيز صـدق مـي     القدس  شود دربارة روح    لوگوس گفته مي  
گـوييم    گويد اگر كسي از ما دربارة چگونگي صدور پسر از پدر بپرسد، مي              ايرنايوس مي 

يا پيدايش يا آشكارشدگي يا هـر نـام ديگـري    ) صدور(تواند آن فيضان      هيچ انساني نمي  
ناپـذير اسـت، درك       كار برد را، كه در واقع توصـيف         يدايش او به  توان در وصف پ     كه مي 

هايي مانند صدور نور يا اداي كلمـه يـا امـوري از               كوشند آن را با تمثيل      آنان كه مي  . كند
برخـي ديگـر از آبـاء،      . انـد   اين قبيل توضيح دهند او را به كلمة گفتار بشري تشبيه كرده           

هاي طبيعي را گوشزد      هاي برگرفته از پديده     ه تمثيل ويژ  ها، به   مانند باسيل، نارسايي تمثيل   
ها، از جـوهر پـدر        شدن جوانه  گويند پسر به طريق جريان يافتن، يا شكوفا         كنند و مي    مي

ناشدني براي اذهـان      ناپذير و درك     نيامد بلكه روش پيدايش الاهي او امري توصيف         پديد
  .بشري است

، به پيروي از فيلـون يهـودي، بـه توحيـد     آباء كليسا. تثليث نيز نوعي راز و سرّ است    
. قائل بودند؛ اما بر خلاف او، وحدت مطلق خدا را به نوعي وحدت نسبي تغييـر دادنـد                 

عنوان يك مسئلة مطرح گرديد و ناگريز شدند از هـر             از اينجا بود كه تثليث براي آنان به       
اد به خـداي متجلـي     تمثيل يا قياسي كه به طريقي بتواند همراهي اعتقاد به توحيد و اعتق            

هـا و نـوع       شرح مفصل اين تمثيل   . را توجيه كند استفاده كنند    ) گانه  خداي سه (در تثليث   
شده از سوي آنـان، و        هاي ارائه   حل  گير آباء و راه     استفادة آباء از آنها، طرح مسائل گريبان      

 دهنـدة تـسلط   آمـوز و خوانـدني و نـشان    مسئلة تمايز ميان اعضاي تثليث، مطالبي عبرت      
عنوان يـك سـرّ    به هر حال مسئلة تثليث به. هاي آباء كليساست  نويسنده بر آثار و انديشه    

برابـر  «  مسيح ازلي ــ كه او را       زماني مطرح گرديد كه افرادي سخن پولس قديس دربارة        
 ــ ـ ناميـد  »خدا«ــ كه آن را   ) كلمه(دانست ــ و سخن يوحنا دربارة لوگوس           مي »با خدا 

هـاي   طور كه گفتيم نقطـة آغـاز بحـث    و همان. اهري و لفظي كردند را حمل بر معناي ظ    
گونـه كـه تلقـي     مربوط به مسئلة تثليث آن بود كه آباء كليسا وحدت مطلـق خـدا را، آن      

آنان در همة مطالبي كـه در       . فيلون اسكندراني به نمايندگي از آيين يهود بود، نفي كردند         
 فيلون از وحدت مطلق خدا مخالفـت كردنـد؛          دفاع از تثليث ايراد كردند آگاهانه با تلقي       

اما نكته اين است كه آباء كليسا در همان حال بـا شـرك و چنـد خـدايي مـشركان نيـز                       
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مخالفت و بر اين مطلب تأكيد نمودند كه اعتقاد به تثليث مستلزم عدم اعتقاد بـه توحيـد      
 بود كه از يـك      گانه  كيشي در ميان آباء به معناي برداشتي دربارة خداي سه           راست. نيست

طرف با توحيد مطرح در آيين يهود تفاوت داشت و از طرف ديگر با كثرت خـدايان در           
شد كه يا رنگ      كيشي متهم به اين مي      گونه انحرافي از اين راست     هر. آلود  هاي شرك   آيين

اي از هـر دو؛ مـثلاً مـذهب آريوسـي             دينـي يـا آميـزه       يهوديت دارد يا رنگ كفـر و بـي        
  .اي است از توحيد يهودي و شرك مشركان  گرديد كه آميزهمتهم) آريانيسم(

اي از توحيـد يهـودي و         كيـشي را آميـزه      اما در واقع خود آبـاء كليـسا تلقـي راسـت           
اي مبـارك     ، آميـزه    با اين تفاوت كـه ايـن آميـزه        . دانستند  پرستي غيرمسيحيان مي    چندگانه
توحيد يهودي و بهتـرين چيـز   اي آرماني و مطلوب از بهترين چيز در  شد؛ آميزه تلقي مي 
  .ها  پرستي امت گانه در چند

قـبلاً گفتـيم كـه فيلـون بـراي لوگـوس سـه مرحلـة         . تجسد نيز يك راز و سرّ است   
. 1: دو مرحله پيش از آفرينش جهان و يك مرحله پس از آفرينش آن            : وجودي قائل بود  

ا پـيش از آفـرينش   عنوان موجودي غيرجسماني كه خـدا آن ر  به. 2عنوان انديشة خدا؛   به
ايـن  . عنوان موجودي كه پس از آفريده شدنش در جهان حلـول كـرد              به. 3جهان آفريد؛   

امـا در   . مسيحي نيز مـشاهده كـرد     ) كلمة(توان دربارة لوگوس      سه مرحلة وجودي را مي    
. اي براي لوگوس معرفي شد، و آن هنگام تولد عيسي بود            مسيحيت مرحلة وجودي تازه   

 يـا   »كلمه جـسم گرديـد    «: وارد مرحلة جديدي از وجود خود گرديد      با تولد او لوگوس     
اند كه لوگوس در مرحلة       اين دو آية عهد جديد گوياي آن      . »كلمه در جسم ظاهر گشت    «

بدين ترتيب  .  خوانده شد  »انسان« يا به تعبير رايج ديگري       »جسد« يا   »جسم«جديد خود   
وگوس و انسان است داراي     عيسي متشكل از لوگوس و انسان است و چون متشكل از ل           

در باب رابطة لوگوس ازلي با جهان       . نفس ناطقه و توأم با آن داراي نفس غيرناطق است         
اي در ميـان      دار و گسترده     مباحث دامنه  ،و رابطة آن با عيسي و چگونگي وحدت اين دو         

 شـود،   گرچه آباء اين ارتباط يا وحدت، كه از آن با عنوان تجسد ياد مـي              . آباء مطرح شد  
 كوشش فراوان كردند تا چگونگي آن را، آن هم با اسـتفاده از               دانستند،  را نيز يك سرّ مي    

  .ها، تبيين كنند اقسام تمثيل
 پـاي  ريزانـد، نـاگ   هـاي طبيعـي   ها، كه عموماً برگرفتـه از پديـده    كارگيري تمثيل   در به 

خـاصِ چنـان   شـرح معـاني   . هايي از اين قبيل به ميـان آمـد         يا واژه  »امتزاج« يا   »تركيب«
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اصطلاحاتي و معناي درست آنها در مورد اتحاد لوگوس با عيسي، مانند تبيـين سـرّهاي                
كـارگيري معـاني و       هـايي تماشـايي از بـه        گذشته، سـرّ پيـدايش و سـرّ تثليـث، صـحنه           

آباء كليسا  . اي الاهياتي به وجود آورده است       هاي فلسفي در توجيه يا تبيين مسئله        انديشه
اتحادهاي جسماني كه ارسطو و نيز رواقيون براي بيان تركيب دو جسم            با ملاحظة انواع    

بردند، با اعتقاد به اينكه شخص واحد در عيسي همان شخص لوگوس بـود، از              كار مي   به
كـار     را به معناي تركيب خاصي بـه       »اختلاط«البته آنها   .  استفاده كردند  »اختلاط«اصطلاح  

استفادة آنان از چنين تمثيلي بـدين  .  بود» غالبداراي عنصر«بردند و آن تركيب يا اتحاد     
معنا نيست كه از نظر آنان پيش از اتحاد، دو شخص وجود داشت، لوگوس و انـسان، و                  
سپس شخص انسان با اين اتحاد از ميان رفت و تنها شخص لوگوس بـاقي مانـد؛ بلكـه               

، بدني ايجاد   آن تمثيل تنها بدين معناست كه در تجسد، كه در رحم مريم عذرا روي داد              
آباء كليسا با همة كوشـشي كـه    . شد كه، همچون اتحاد دو جسم، با لوگوس اتحاد يافت         

رغـم اسـتفاده از       آوردنـد و بـه      براي تبيين اتحاد لوگوس و انـسان در عيـسي بـه عمـل               
هاي جسماني گوناگون براي بيان چگونگي وجود دو طبيعت در يـك شـخص در        تمثيل

  .نظير و در واقع نوعي سرّ است كه تجسد امري يگانه و بيعيسي، همواره معتقد بودند 
دو «تـدريج بـه مـسئلة         بحث بر سر چگونگي اتحاد لوگوس و انـسان در عيـسي بـه             

، وحـدت   )انگاران  دوذات(از نظر قائلان به دو طبيعت       .  انجاميد »يك طبيعت « يا   »طبيعت
وسِ متجـسد، بـه   ها به معناي آن است كه لوگ  رغم دوگانگي طبيعت    شخص در عيسي به   

گونـه تعـارض و كشمكـشي ميـان آن            سبب تفوق كاملش بر جنبـة بـشري، امكـان هـر           
ها را از بين برده است؛ به همين جهت است كه رابطة ميـان لوگـوس و بـدن در                    طبيعت

طرح مسئلة يـك طبيعـت يـا دو        . عيسي با رابطة ميان نفس و بدن در انسان تفاوت دارد          
انگـاران از   دوذات.  يا دو اراده و عمل را در پـي داشـت  طبيعت، مسئلة يك اراده و عمل 

انگاران از يك اراده و عمل در او سـخن بـه ميـان                ذات  دو اراده و عمل در عيسي و تك       
  .آوردند و بدين ترتيب دو مذهب در مقابل هم پديدار گشت

  
  بخش چهارم

عـالم  هـا و تكفيرهـا در         بـا بخـش چهـارم وارد مبحـث بـدعت          فلسفة آباء كليسا    كتاب  
  .شود مسيحيت مي
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. 1: رفـت  در مـسيحيت بـه شـمار مـي    ) كاتوليك(دو باور اصلي مقوم كليساي جامع    
القـدس   شود، و همراه با آن اعتقـاد بـه روح    اعتقاد به مسيح ازلي، كه لوگوس خوانده مي       

اعتقاد به تجسد مسيح ازلي در عيسي، بدان معنا كه در عيـسي كـه يـك انـسان           . 2ازلي؛  
طبيعـت الاهـي و طبيعـت بـشري؛ امـا از ايـن دو               : دو طبيعت وجود داشت   واقعي بود،   

لـذا ايـن دو     . طبيعت تنها طبيعت الاهي بود كه علاوه بر طبيعت بودن شخص نيـز بـود              
  .دادند طبيعت در عيسي يك شخص را تشكيل مي

اما در آن زمان كه مسيحيت از يهوديت فلسطيني برآمد و فلسفة فيلوني در يهوديـت           
دينـي    هـاي مختلـف شـرك و بـي          هايي از گونه    گيري بود تلفيق     در حال شكل   اسكندريه

خـدايي مـصري، يونـاني،        همة اشكال شرك و چندخدايي، يعني چنـد       . شكل گرفته بود  
برخـي از ايـن     . فروگيايي، بابلي و ايراني خود را با اشـكال ديـن جديـد تلفيـق كردنـد                

سفي بخشيدند و بخشي ديگر تحـت       ديده در فلسفه صورت فل      ها را مشركانِ تعليم     تلفيق
هـايي زمـاني كـه بـه مـسيحيت       پيروان چنين تلفيق. تأثير آيين يهود رنگ يهودي گرفتند  

گرويدند، اعتقاد مسيحي به مسيح ازلي و تجسد آن را پذيرفتند و ايـن دو اعتقـاد را بـر                    
 ـ                 هاي شكل   تلفيق گ و  گرفتة پيشين افزودند و يا بر آن شدند كه تلفيق جديـدي را بـا رن

نتيجـه آن شـد كـه در ميانـة قـرن دوم، هنگـامي كـه                 . لعاب مسيحي بـه وجـود آورنـد       
هـاي    بنـدي   بندي كاتوليكي آن دو اعتقاد مسيحي به كمال خـود رسـيد، صـورت               صورت

  .ديگري از آنها از سوي پيروان اين مذاهب تلفيقي پديدار گشت
مذهب گنوسـي   . ند جديد به گنوسيان معروف شد      شدة  هاي مسيحي   پيروان اين تلفيق  

تـر آن   انـد، امـا دقيـق     توصيف كـرده »سازيِ مسيحيت   سازي شديد يا يوناني     دنيوي«را به   
است كه در وصف مذهب گنوسي بگوييم كه اين مـذهب توانـست بـر آيـين شـرك از                 

بنـابراين هرگـاه    . ِ لفظيِ آيين شرك     سازي  مسيحي: لحاظ لفظي، صورتي مسيحي بپوشاند    
هاي گوناگون گنوسي را بررسي و مطالعـه كنـيم بايـد دو كـار        امخواهيم نظامي از نظ     مي

ديني خاص يا همـان       گيري آن شرك و بي      مطالعه و بررسي منشأ و شكل      .1: انجام دهيم 
مطالعـه و بررسـي     . 2تلفيق مشركانة خاص كه آن نظام گنوسي با آن آغاز شـده اسـت؛               

  .تي مسيحي بخشيده استاي كه آن نظام گنوسي آن تلفيق مشركانة خاص را صور شيوه
ويژه با تأكيد بر وظيفـة دوم از          هاي مختلف گنوسي را، به      نويسنده در اين فصل نظام    

هـا   دهد كه چگونه هر يك از آن نظام كند و نشان مي دو وظيفة فوق، مطرح و بررسي مي   
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واكـنش آبـاء كليـسا در    . هاي مشركانة خود را رنگ و لعاب مسيحي دادنـد         آرا و انديشه  
به عبـارت   . شود  گذار خلاصه مي    هاي گنوسي در دو اقدام اساسي و تأثير          موج نظام  برابر

اولاً : ديگر، آباء براي رد كردن مذهب گنوسي در پـي اثبـات ايـن مطلـب برآمدنـد كـه                   
هـاي مطـرح      هاي اين مذهب از كتاب مقدس گرفته نـشده اسـت، و ثانيـاً ديـدگاه                 آموزه

دادن   آبـاء كليـسا بـراي نـشان         . اي نيـستند     تـازه  هاي بديع و    هاي گنوسي ديدگاه    نظام در
طـور كلـي تحـت دو     اند كه بـه   ه  هاي گنوسي منابعي را ذكر كرد       و سرچشمة انديشه   منبع

هـاي    آرا و انديـشه   . 2اعتقـادات اديـان كفرآميـز؛       . 1: شـوند   بندي مـي    اصلي دسته   عنوان
  .فيلسوفان يوناني

 بـه  دانـشگاه اديـان و مـذاهب   هـاي    از سوي مركـز پـژوهش   آباء كليسا   فلسفةكتاب  
زبانـان قـرار خواهـد گرفـت          فارسي ترجمه شده اسـت و بـه زودي در اختيـار فارسـي             

  .انشاءاالله
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  





 

  ها اشاره
  

  




